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  چكيده
متفكر بـزرگ در    و   عارف نامور    ،القضات نيعة   دربار شده  انجام يها   پژوهش بيشترِ

 اي ـ و ي وي مربـوط بـه زنـدگ   يِخيمـسائل تـار   دربـارة  و اسـلام،   راني ا يسنت عرفان 
ــانيبرخــ ــوده اســتي و كلامــي آراء عرف ــا.  او ب ــ اســت كــه اندي در حــالني  ةشي

 است كه تـاكنون مغفـول مانـده        ي مهم ياسي س يها  تي ظرف ة دربردارند القضات  نيع
 نحـوة  ،يميرادا پـا - ي دلالت ـافتي جستار بر آن است كه در چارچوب ره        ن اي .است

.  كنـد  ي را بررس ـ   و درك و تحليـل وي از آنهـا         اش   زمانه يها  ران با بح  يمواجهة و 
القضات با وضعيت سياسي  پرسش محوري پژوهش اين است كه شيوة مواجهة عين     

هـا و     ترين ايـن دلالـت      هاي سياسي است و مهم     اش حاوي چه دلالت    و فكري زمانه  
 لقـضات ا  ني كـه ع ـ   دهـد  ي مطالعه نشان م   نيااند؟    هاي فكري و سياسي كدام     ظرفيت
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 لي ـ تحل ،ي عرفان شةي شدن از آبشخور اند    رابي س ني است كه در ع    ي متفكر يهمدان
داشـته و   زمانـة خـود      ياس ـي س يهـا    بحـران  و تي از وضع  يا  ارانهي و هش  قي دق نييو تب 

 ة مقال ـ يمـدعا . عرضه كـرده اسـت    اين وضعيت    نسبت به    ينيادي و بن  ي جد ينقدها
 و  ي فكر يها  ها و چالش    با بحران  القضات  ني ع ي است كه مواجهة انتقاد    نيحاضر ا 

 از ايـن  . استي و ةشي در اند  ي آشكار ياسي س يها   متضمن دلالت  اش،  نه زما ياسيس
مقام در ميراث عرفاني است بلكه متفكـري          تنها يك عارف عالي     القضات نه   رو عين 
بين و صاحب دغدغه و حساس نـسبت بـه عرصـة عمـومي و حيـات سياسـي               روشن
  . است
  مـذاهب، ةفلـسف   القـضات،  ، عـين اني سـلجوق ،ياس ـي س ةشيندا: هاي كليدي   واژه

  .خدمت و دو قطب آن
 

  مقدمه -1
دهنـد و    با آنكه متون عرفاني بخش مهمي از ميراث فكري تمدن ما را به خود اختصاص مي               

اي از   عنـوان گونـه     هايي از صور انديشة سياسي در ايران در دورة ميانـه، از آن بـه                در روايت 
هــاي  عمــدة پــژوهش ، )78: 1388منــوچهري، (سياســت يــاد شــده   انديــشيدن دربــارة  

هـاي ادبـي    نويسي به بررسي جنبه حال گرفته دربارة اين متون در قالب تذكره و شرح   صورت
 و عمـدتاً بـه       و تعليمات اخلاقي اين متون محدود بوده و كمتر به مـضامين فكـري پرداختـه               

 ايـن در حـالي اسـت كـه خـوانش         .اند داشتهها التفاتي ن   هاي سياسي اين متن     ها و دلالت   جنبه
توانـد در    هاي سياسـيِ آن مـي      ها و ظرفيت   انتقادي و فهم دقيق اين ميراث و استخراجِ امكان        

هـا و معـضلات      خـور بـراي پرسـش       اسلامي به منظور يافتن پاسخي در       ـ    شناخت تفكر ايراني  
  . امروز جامعة ايران مؤثر و راهگشا باشد

اسـلامي در ايـن دوره،            ــ     ثنايي در ميراث و تاريخ تفكر ايراني      هاي است  يكي از شخصيت  
القضات  علي الميانجي ملقّب به عين علي بن الحسن بن بكر محمد بن ابوالمعالي عبداالله بن ابي   

وسه سالگي     ق در همدان به دنيا آمد و در سي         492 در سال  - بنابر روايت مشهور     -او  . است
ــارة زمينــه). 1381اذكــايي، (شــد بــه اتهــام الحــاد كــشته )  ق525( هــا و جزئيــات قتــل  درب

توان به حسادت و      ها مي   هاي مختلفي وجود دارد كه از جملة اين روايت          القضات تحليل   عين
بدانديشي فقيهان مرتجع و قشريِ وابسته به نظام سلجوقي، منازعات پيچيـدة رجـال سياسـي                 
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محاباي وي   اضي و نقد صريح و بي     انديشي ق   عصر وي بر سر قدرت و مطامع مادي، آزاد         هم
وي اگرچه مـرگ زودرسـي داشـت        .  بر رجال متنفذ سياسي و نيز علماي وابسته، اشاره كرد         

آمد و شاگردان بسياري داشت كه برخـي از آنـان    شمار مي اما از مشايخ صوفية زمان خود به   
عنـوان     بـه  هانري كـربن از وي    . اند  صاحب نفوذ و منصب در دستگاه سياسي سلجوقيان بوده        

حال در تاريخ  با اين). 285: 1373كربن، (است  ، عارف، فيلسوف و رياضيدان ياد كرده فقيه
رو برخــي از  از ايــن.  اســت عنــوان عــارف شــهرت يافتــه تفكــر اســلامي ـ ايرانــي بيــشتر بــه  

  ).86: 1381اذكايي، (اند  پژوهشگران او را پيشرو سنت ديرپاي حكمت ايراني دانسته
القضات آنچه وضوح بيـشتري دارد، ايـن اسـت كـه               دربارة عين   موجود يها در پژوهش 

اي بـا آثـاري كـه        عنوان يك انديشمند سياسي به معناي مصطلح و يا نويسنده          گاه به  وي هيچ 
باشد، شناخته نشده و تاكنون از اين منظر بـه آثـار وي نگريـسته                 مستقيماً به سياست پرداخته     

 القـضات از شـرايط    تحليـل نگـرش و تبيـين عـين    حاضر هدف جستار رو ازاين. است نشده 

درواقع . اش، در چارچوب رهيافت دلالتي ـ پارادايمي است  و وضعيت تاريخي زمانهسياسي
گـاه   عرفـان هـيچ  «كه  گردد،  برخلاف آنچه كه عموماً در خصوص عرفان و تصوف بيان مي 

: 1389صـفي،   (»  نيـست  در پي افزودن، شناختن، بازآرايي يا بهبود چيزي در جهـان خـاكي            
ـ اجتماعي  القضات در مقام يك عارف، با نگاهي مسئولانه به نقد اوضاع سياسي عين، )295

القـضات را   توان ادعا كرد كه اگر انديشة عـين     درحقيقت مي . است  عصر سلجوقيان پرداخته    
موفق بـه  فارغ از شرايط و بستر سياسي ـ تاريخي ايران در عصر سلجوقيان مطالعه كنيم، تنها  

فـرض كـه     بنابراين، برمبنـاي ايـن پـيش      . هاي او خواهيم شد     شناخت بخشي از آراء و انديشه     
شود نقـد و   اعتنا نبوده، تلاش مي نسبت به وضعيت و نظام سياسي زمانة خود بي القضات عين

هـا و     اش بررسـي شـود تـا از ايـن رهگـذر دلالـت               تحليل قاضي نسبت به وضـعيت تـاريخي       
  . ديشة وي آشكار گردندتضمنات سياسي ان

  

  پيشينة پژوهش-2

القضات تاكنون پژوهـشي انجـام    هاي سياسي ـ وضعيتي انديشة عين  دربارة مضامين و دلالت
القضات و همچنين حـوادث   اغلب به زندگي و سرنوشت عين شده هاي ارائه نشده و پژوهش

ت كه ابعـاد اجتمـاعي ـ    حال، چند پژوهش موجود اس با اين. اند تاريخي زمانة او توجه داشته
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  . اند القضات را بررسي كرده سياسيِ آراء و انديشة عين
 و شـهادت    تي ـ محكوم اني ـ جر ، و استادان او   القضات نيعدر كتاب   ) 1384( يپورجواد

 زمـان  آن ياس ـي ـ س ي را با توجه بـه اوضـاع اجتمـاع   ي بر وشده و اتهامات واردالقضات نيع
و افزون بر بررسي     پرداخته   القضات ني ع دگاهي از د   مذاهب ة به فلسف  وي. كرده است  بررسي

 ة و برَك ـ  ي و نظـرات معـشوق طوس ـ      ء آرا به ي، امام محمد غزال   ي نسبت به آرا   يقاضديدگاه  
 ني ـ ا زيوجه تما . شته است  دا ي اشارات القضات نيز  ني ع هاي گفته و ها  بر نوشته  هي با تك  يهمدان

 بـر  ي سـع شتري ـ ب و اسـتادان او القـضات  نيع كتاب در است كه ني ايپژوهش با اثر پورجواد 
 و  رفتهي پذ ري در علم كلام و تصوف ازآنان تأث       القضات ني است كه ع   ييشناخت علما و عقلا   

 شهي ـ اند ي مـا بـا تمركـز بـر نكـات انتقـاد            ي اسـت، ول ـ   دهي ـبه آنان در آثار خود ارادت ورز      
  .مي او هستشهيند اياسي سهاي  استخراج تضمنات و دلالتي در پالقضات، نيع

 نيـز بـر نكـات       القـضات همـداني      ماتيكانِ عـين  هايي از كتاب      در بخش ) 1381(اذكايي  
هـا و شـواهد سياسـي ـ      ايـن كتـاب حـاوي داده   . اسـت  انتقادي انديشة قاضي اشـاراتي شـده   

تـوان بـسترهاي      القضات است كه بـا يـاري آن مـي           اجتماعي قابل اعتنايي دربارة انديشة عين     
بـا وجـود ايـن، كتـاب        . القـضات را تحليـل و ارزيـابي كـرد           نگيري انديشة سياسي عي     شكل

القضات و نه ابعاد سياسي انديشة او، متمركـز شـده             مذكور بيشتر بر وجه عرفاني انديشة عين      
   .است 

همـسويي معرفـت و   : دانـش در جهـان اسـلام   /سياسـت در مقدمـة كتـابِ    ) 1389(صفي  
هـايي از ايـدئولوژي       وير جنبـه  ، هـدف از پـژوهش خـود را تن ـ         ايدئولوژي در دورة سلجوقي   

رو بـا    القضات را يـك مخـالف تـك         عين  او در فصل آخركتاب،   .  است  سلجوقي بيان داشته  
گاه حاضـر    است كه برخلاف عارفان و صوفيان ديگر، هيچ     گفتماني چندبنياني معرفي كرده   

: انهم (بخشي به آن اقدام نكرد     به پذيرش ايدئولوژي سلجوقيان نشد و در جهت مشروعيت        
عنـوان يـك صـوفي منتقـد بـا گفتمـاني             القـضات را بيـشتر بـه         وي در اين كتاب عـين      ).368
امـا در ايـن     . است  وجهي در برابر نظام ايدئولوژيكي سلجوقيان مورد شناخت قرار داده             چند

القضات، وجـوه انتقـادي آثـار و          اي عين شود با نگاهي جامع به نظام انديشه        جستار تلاش مي  
  . شود هاي تبيينيِ انديشة سياسي او بررسي ن متفكر با هدف استخراج دلالتهاي اي انديشه

 درمجموع، آثار مذكور بيشتر به زواياي انتقادي انديـشة قاضـي بـدون توجـه كـافي بـه                   
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ــ     بازآفرينيِ محيط سياسـي    كه جستار حاضر با      درحالي ،اند  سياسي بودن انديشة وي پرداخته    
هــاي سياســي انديــشة  كوشــد امكــان زمانــة قاضــي مــياجتمــاعي و زمينــة فكــري و زبــاني  

  .القضات همداني را استنباط و استخراج كند عين
  

    مباني نظري-3
نـوعي بازسـازي    است كـه بـه  » رهيافت دلالتي ـ پارادايمي « پژوهش حاضر چارچوب نظري

ايـن  بر اساس   ). 1395منوچهري،  (در مطالعة انديشة سياسي است       1رهيافت توماس اسپريگنز  
هيافت، انديشة سياسي يك منظومة گفتاري ـ عملي است كـه دربردارنـدة طرحـي نظـري      ر

عنـوان     بـه  )29: 1389 گنز،ياسـپر (.اسـت » سامان نيك اجتمـاعي   «براي ايجاد جامعه خوب يا      
 هر انديشة سياسي شامل چند نوع گزارة مرتبط و منـسجم اسـت كـه در           2اي گفتاري   منظومه

هاي دسـتيابي بـه آن را     به جاي وضع موجود ترسيم و راه     نهايت وضع ممكن و يا مطلوبي را      
» بحـرانِ «صـورت گفتـاري       تـوان دلالـت ناميـد، چـون بـه           ها را مي    اين گزاره . كنند  تعيين مي 

» مناسـبات مطلـوب انـساني     «را تعيـين،    » خير و مـصلحت فـردي و جمعـي        «موجود را تبيين،    
بـر ايـن اسـاس هـر انديـشة          . كننـد   ميرا تمهيد   » الگوي اقتدار مناسب  «را ترسيم، و    ) هنجار(

هـايي كـه هـر يـك بـه وجهـي از امـر سياسـي          اي اسـت مـشتمل بـر دلالـت       سياسي منظومـه  
صورت يك چارچوب مفهـومي ـ نظـري يـك مكتـب سياسـي را        پردازند و درنهايت به مي

). 44: همـان (كنـد   دهند كه چگونگي تحقق يك زنـدگي خـوب را پـردازش مـي        شكل مي 
 تبييني يا وضعيتي است كـه درواقـع نـاظر بـه تبيـين وضـع                  انديشه، دلالت وجوه  يكي از اين    

جا فرض بر     در اين . گيرد ورزي صورت مي     است كه در آن انديشه      موجود و تحليل شرايطي   
ها و مسائل موجود انديشيده       ها و بحران    اين است كه هر انديشة سياسي در پاسخ به ضرورت         

اند و     گوناگون در انديشة متفكر تحليل و تبيين شده        هاي  ها به شكل    اين ضرورت .  است  شده
ورزي   درواقع انديـشه .نام نهاد) تاريخي ـ وضعيتي (توان آن را دلالت تبييني  به طور كلي مي

شـود و     هـاي موجـود در زمانـه آغـاز مـي            سياسي ابتدا با مواجهة متفكر با معضلات و بحران        
معنـا كـه بـه     كنـد؛ بـدين   ريخي تبيين مـي صورت اجتماعي تا   متفكر معضل عمدة جامعه را به     

هــاي تــاريخي در  دلالــت. دهــد چرايــي و چگــونگي ايجادشــدن وضــع موجــود پاســخ مــي
هـايي همچـون بحـران اقتـصادي، بحـران اخلاقـي و بحـران                 هاي مختلف داّل بر بحران      دوره
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  ). 45: همان(اند  مشروعيت بوده
د كه دست كم يكـي از علـل مهـم         پروا بو   القضات انديشمندي بي    ناگفته پيداست كه عين   

حـال همچنـان فهـم        اش بود، با اين     هاي ساختارشكنانه   مرگ وي، جسارت او در بيان انديشه      
كـارگيري     و تأمـل از طريـق بـه         هاي پنهـان انديـشة ايـن متفكـر نيازمنـد دقـت              برخي از لايه  

 بـر   رسـد بيـان زيـر از قاضـي گـواهي اسـت              نظر مي   به .شناختي مناسب است    ابزارهاي روش 
  :  هاي اجتماعي و نيز سوء فهم مخاطبان نگراني وي از محدوديت

و از  .... شود كه مرا از آن انديشه بود كه نبايد مـرا زيـان دارد                 و بعضي چيزها نوشته مي    
بـود كـه      و امروز عزم مي   . ام  اي چند نوشته    جمله آن ديروز در دانستن تفضيل انبياء نكته       

جـا رسـد      رادر مرا اعزه االله ممكن نيست كه فهمش آن        آن نبشته باطل كنم و نفرستم و ب       
  ).2/454: 1377القضات، عين(

القـضات بايـد آن بخـش از     هاي تبييني انديشة عـين  بنابراين در كوشش براي فهم دلالت    
آثــار وي بررســي شــوند كــه نامــشروع بــودن رژيــم ســلجوقي و وضــع نامــساعد اخلاقــي و 

در ايـن راسـتا     . ارفانه مورد تذكر قرار داده اسـت      اقتصادي آن دوران را در پوشش و بياني ع        
تواند حاوي نكات  القضات مي در تصوف عملي عين» خدمت و دو قطب آن«توجه به مقولة 

نيـز  » راسـتين بـودن اصـل مـذاهب       «انتقادي و تبييني قابل تـوجهي باشـد و همچنـين مبحـث              
زديـك بـه دربـار      جاكه به نكوهش مذهب مختار سلجوقي و آراء علماي اهـل سـنت ن               ازآن

القـضات از اوضـاع سياسـي ايـران در عـصر              توانـد تبيـين و تحليـل عـين          است، مـي    پرداخته  
  . سلجوقيان را تا حد زيادي مشخص نمايد

ــ     تحليـل وي از اوضـاع اجتمـاعي   احتمـالاً هاي قاضي كـه   ديگر نكتة انتقادي يادداشت
. لجوقيان و نظـام اقطـاع اسـت       سازد، نقد سيستم اقتصادي س ـ      اش را روشن مي     اقتصادي زمانه 

هـاي   بيانگر اين امر بود كـه مالكيـت نهـايي زمـين           » ملك و رعيت همه سلطان راست     «شعار  
نظـر    اقطـاع بـه   . گـشتند  اقطاعي با سلطان است و بنابر نظر سلطان، مقطعان ابقا يا محـروم مـي              

ان را مالكان   او درويش . برد القضات سيستم فاسدي بود كه سهم درويشان را به تاراج مي           عين
در . كـرد  دانست و سلجوقيان را به تصرف نظامي اموال درويشان محكوم مي           اصلي زمين مي  

 سياسـي ايـران در     ـ ـ  توان پنداشت كه قاضي در تقابل با وضعيت نابسامان اجتمـاعي            مينتيجه  
 متنـوع    بـا گفتمـاني چنـدمنظوره و در پوشـش         ) 368: 1389(عهد سلجوقي، به تعبيـر صـفي        
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  . باحث ارزشمندي در خصوص مذاهب و طبقات زمانة خود، مطرح كرده استزباني، م
  
   بررسي و بحث-4
  القضات همداني به ساختار سياسي ـ ديني سلجوقيان نگاه عين 4-1

توانـد حـاوي نكـاتي باشـد كـه در           هاي وضعيتي هر انديشة سياسـي مـي         گفته شد كه دلالت   
. بحران اخلاقي زمانه شكل گرفتـه باشـند       هايي همچون بحران مشروعيت و        مواجهه با بحران  

بنابراين مناسب است گفته شود سلجوقيان پس از كسب قدرت، در گام نخـست بـراي آرام      
هاي جديـد ايـدئولوژيكي مبـادرت         ـ اجتماعي ايران، به تعريف مؤلفه       نمودن اوضاع سياسي    

: 1381اذكـايي،   (پذيرفتنـد   » عشق بـه آل محمـد     «ورزيدند و عرفان ايراني را با حذف شعار         
اي اوقات بيان     تنها رويكردي دنياگريزانه نداشتند بلكه پاره       بنابراين عرفا در آن دوره نه      ).15

سـلاطين  . دادنـد  هـاي سياسـي مـورد معاملـه قـرار مـي       عرفاني و دعاي خير خود را در تـنش      
ولايـت  « از طريـق مجـراي        سلجوقي نيز با ياري جستن از آنان بـه دنبـال كـسب مـشروعيت              

 يِدارا ِ يعرفـا  كـه  بـود  آگـاه القـضات     در اين بين عين   ). 347: 1389صفي،  (بودند  » رفانيع
 خـدمت  به ياسيس يدادوستدها در را خود »اءااللهياول« مقام ،يسلجوق گاهدر با دوستانه ةرابط

 يدعا از يصورت در را حاكمان كه نيا بر يمبن - انيصوف شرط و بودند آورده در يانسلجوق
 يظاهر يشرط  ديگر - كنند رفتار انصاف و عدل به مردم با كه سازند  يم مند  بهره خود ريخ
 انيصــوف القــضات در خطــاب بــه ايــن عــين. اقتــصادي شــده بــود  ـــ عياجتمــا نمــود فاقــد و

 و دانـم  ينم ـ يخـدا  كي ـ جز من كه ييگو يم تو «:دگوي  يم قدرت دستگاه به گزارخدمت
 نيا. يشناس منع و عطا و يدان ضرّ و نفع ريوز و سلطان دست به آنگه. پرستم ينم و نميب ينم

  .)1/235: 1377القضات،  عين(» ستين »االله الا اله لا« يپرست را خود تو تا. بود دروغ
  
  القضات همداني مقولة خدمت و دو قطب آن در هندسة فكري عين 4-1-1

به كفـش   كه بر عدم خدمت به سلطان و تأكيد بر خدمت           » خدمت و دو قطب آن    «در مقولة   
اي  القضات كوشيده اسـت سلـسلة سـلجوقيان را سلـسله     رسد عين نظر مي  اشاره دارد؛ به  ) پير(

وي بارهـا هـر خـادم بـه دولـت سـلجوقي را همچـون سـلطان                  . فاقد مشروعيت معرفي كنـد    
به خدمت مدبري، فاسقي، شيطاني از شياطين انس، دشمني از           «:است  خوانده  سلجوقي فاسق   
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  :همـان (» مفتخر بودن، چه هنر است؟ خاك بر سر خادم و مخدوم باد           دشمنان خدا و رسول     
در روزگار گذشته خلفاي اسلام علماي دين را        «: و همچنين در نامة ديگري آورده     . )2/357

اكنون از بهر صد دينار ادرار و پنجاه دينار حرام، شـب     . گريختند  طلب كردندي و ايشان مي    
پس اگر تمكين يابند كه بوسه بر دست فاسـقي دهنـد آن             ... و روز با پادشاهان فاسق نشينند       

  ).1/244: همان(» را به تبجح باز گويند 
القضات، دولت سلجوقي در ازاي حمايت معنـوي علمـاء و عرفـا از سـاختار                  به باور عين  

در بـين  .  آورد اش و تامين مشروعيت، اسباب رفاه و برتري آنان را فراهم مـي   ـ ديني     سياسي
كردنــد  لمــايي كــه در حــل بحــران مــشروعيت ســلجوقيان نقــش بــسزايي را ايفــاء عرفــا و ع

دينـي   ــ    غزالي با اتكاء به مفاهيم سياسي  . داراي اهميت خاصي است   » ابوحامد محمد غزالي  «
» الأمر منكم   اطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولي      «و تفسير آية    » فر«ايران باستان همچون مفهوم     

چون خداي تعالي كسي را مرتبتي دهد و محلي بدين بزرگي كـه             «د كه   رس  به اين نتيجه مي   
» ...طاعت خويش و طاعت رسول را با طاعت وي پيوسته كند، واجب بود او را مطيع بـودن    

گـزاري بـه      پذيري و خـدمت     در نقطه مقابل اين فكر سياسي كه اطاعت       ) 94: 1361غزالي،  (
در انديـشة  » خـدمت و دو قطـب آن      «د، مقولـة    دا  سلطان را امري پسنديده و ديني جلـوه مـي         

القـضات در مخالفـت بـا نگـرش           عـين . اي انتقـادي دانـست      تـوان مقولـه     القضات را مـي    عين
او سلطان سـلجوقي را     . است  ناميده  » شياطين انس «بخشِ غزالي، سلاطين سلجوقي را        تقدس

» سـاية خـدا  «يان را كـه سـلجوق   قرار داده و بـه جـاي آن   يعني خداوند،» سلطان ازل«در برابر 
و علمـاي در    ) 384: 1389صـفي،   (لقب دهد، آنان را موجب دوري مردم از خداوند دانسته           

اكنـون دينـي ديگـر      «: اسـت   خوانـده     » رهروان دين شـيطان   «استخدام قدرت سلجوقي را نيز      
الـدين    الدين، ظهيرالـدين و جمـال       الدين، عمادالدين، تاج    فاسقان كمال . است در روزگار ما   

پس دين شياطين است و چون ديـن، ديـن شـياطين بـود، علمـا قـومي باشـند كـه راه                       . اشندب
  ).1/244: 1377القضات،  عين(» شياطين دارند، و راه خداي تعالي زنند

  
  القضات همداني  تنوع فكري ـ ديني در انديشة عين 4-1-2

بنـا  .  مشخص نيستطور قطع پيرو چه مذهبي بوده است، هنوز براي ما        القضات به   كه عين   اين
عـين  (كـرد   القضات از مـذهب شـافعي پيــروي مـي       عين طبقات شافعيه در  » سبكي«به نوشته   
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از ســـوي ديگـــر، يكــي از اتهامـــات وارده بــه قاضــي، توســط رژيــم  ). 3: 1360القــضات، 
: 1384پورجـوادي،   (بود  ) اسماعيليان(سلجوقي، اتهام شيعيگري يا پيروي از عقايد تعليميان         

و پيش از دوران حـبس    اين اتهام را مردود دانستهشكوي الغريبگر چه او در كتاب ؛ ا)22
و اين پيـر شـرط نيـست        «: است  اسماعيليان چنين نگاشته    » امام معصومِ «خود نيز در رد نظرية      

كه سرور پيران و سر پيغامبران است از گنـاه          ) صلعم(كه معصوم باشد از گناه، چون مصطفا        
شرط اين پير آن بود كه راه خدا رفته باشد و شفقتي دارد كـه مريـد را                  بلي  ... معصوم نيست 

  .)2/118 :1377القضات،  عين(» راه نمايد تا به كمال برساند
اش و  القـضات از وضـعيت سياسـي ـ دينـي زمانـه       بنابراين بـراي آگـاهي از تحليـل عـين    

ه تعبيـر   همچنين موضع وي در خصوص مذاهب رايج  و مذهب غالب در عصر سلجوقي، ب ـ              
: 1380اسـكينر،   (لاي غبار زمان، باز و آشكار كرد          كوئينتين اسكينر بايد مشكلاتي را از لابه      

 رتقد يحيا ا وزراي آنـان،  و سلجوقي سلاطين نظردر   در اين راستا شايان ذكر است،        .)17
الخـصوص شـيعيان      مخالفان و علي   ردمو در   عمل تشد و   تسنن هل ا كمك با خليفه معنوي

كه توسط خليفه، قادر باالله     » اعتقادنامة قادري «سلجوقيان با پذيرش    . شد  مكن مي اسماعيلي م 
القـضات،    عـين ( مذهبي خود را پيش بردنـد         هاي   ق صادر شد، سياست    408عباسي، در سال    

سبب كـه در   و از بين مكاتب چهارگانة اهل سنت، مذهب حنفي را بدين) 88  ـ3/55: 1377
عنـوان مـذهب رسـمي حكومـت      شـمرد، بـه     دري را مجاز مي   نماز و عبادات، كاربرد زبان ما     

 ري،كنُدُ لملكاعميد اي كـه    گونـه   خود تعيين نمودند و متعصبانه در اشاعه آن كوشيدند بـه          
ــهاز لطغر يروز ــت بـ ــت  فرصـ ــده  دسـ ــد سيعي وبعددر آمـ ــر ضـ ــست  دسو نمخالفا بـ جـ

ي بـر كنـدري و بـه        الملـك بـا غلبـة سياس ـ        نظـام  كه خواجه     تا اين ). 56: 1385آذر،    تركمني(
آوردن مقام وزارت، به مذهب شافعي قدرت سياسي بخشيد و در جهت نيل به اهداف  دست 

سياسي خود كه همانا آميزش انديشة سياسي ايرانيان باستان با باورهاي دولت اسـلامي بـود،                
 مـذهبي، بـه حمايـت توأمـان از مـذهب شـافعي و حنفـي                  ـ  در اختلافات و مبارزات سياسي      

كارگيري پيروان هـر دو مـذهب حنفـي و شـافعي در        به  و بر ) 124: 1382قادري،   (برخاست
الملك  شايان ذكر است پس از مرگ نظام). 200: 1375طوسي، (هاي مهم تأكيد كرد  پست

نيز تعصبات مذهبي با تأكيد بر صحت و پاكي مذهب حنفي نسبت بـه ديگـر مـذاهب ادامـه          
ها دسـتور داد       از شافعيان را به قتل رساند و به حنفي         سلطان محمد ابن ملكشاه بسياري    . يافت
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  ). 234: 1389صفي، (تا امامت جماعت را برعهده بگيرند و شافعيان را تحت فشار بگذارند 
  : چنين بيان داشته قاضي در تبيين اين وضع 

كنند مر موسـي را و ترسـايان مـر عيـسي را و مـسلمانان مـر              اين تفصيل كه جهودان مي    
 صلعم ـ از كجا آمد؟ اگر شنودن از مادر و پدر و قومي مخصوص كه فلاني  محمد را  ـ

انـد و اگـر دلالـت         بهتر است كه ديگران، دليل درست بود، پس هـر سـه فرقـت شـنيده               
كند، اين فرق را اصراري بدين عظيمي بـر تعـصب مـذهبي دون مـذهبي چيـست؟                    نمي

 )2/392: 1377القضات،  عين(

تـرين    دست، سعي داشته مهم     هايي از اين      ه قاضي با مقدمه   توان چنين برداشت كرد ك      مي
او با اتكاء به فلـسفة مـذاهب هرگونـه          . را شرح دهد  » فلسفة مذاهب «مقولة تبييني خود يعني     

گـزاري بـه سـلطان        پرستي، تقليـد و خـدمت       پذيرش تفسير ديني مطلوبِ حاكميت را عادت      
  : نامد سلجوقي مي

معنـي   پرسـتانِ بـي   ي را چون وادهـد؟ راه عـادت  مصطفي ـ صلعم ـ مذهب عيس  ! هيهات
وصـيت صـد و بيـست و        ... واداده بود؟ ما را همان مذهب است كه همـه انبيـاء را بـوده              

پنداري تو را مسلمان توان خوانـد؟ يـا تـو دانـي كـه               ... چهار هزار پيغمبر همه يكي بود     
.  سـلطان چندين هزار فرسنگ رفتـةي در خـدمت    ... تو از عادت پرستاني   ! قرآن چيست 

: همـان (آنگه گويي به قول محمدـ صـلعم ـ ايمـان دارم كـه اطلبـو العلـم ولـو بالـصين         
  ).157 و 1/156

است در سلوك كـه اصـول همـة مـذاهب      مرا يقين شده ! جوانمردا«: وي در ادامه آورده   
اند و ما آفه الاخبـار        راست بوده است و در روزگار دراز روات آن مذهب را تحريف كرده            

قاضـي در ايــن فـراز از سـخنان خــود، درواقـع مـذهب مختــار      ). 1/158: همـان (» هـا إلا روات
اش را با اشاره به درست بودن اصل و منشاء مذاهب، مورد نقد قرار داده و علت بطلان                    زمانه

بطـلان مـذاهب از     «: اسـت   ورزي و تحريف ناقلان در طـول تـاريخ دانـسته            مذاهب را غرض  
  ). 311: 95نامة : همان(» تحريف ناقلانِ بد افتاد

گزينـد   عنوان مثال برمي ، سوفسطائيان را به»فلسفة مذاهب«القضات براي شرح كامل    عين
و سعي دارد با توضـيح سـير تحريـف در مـذهب سوفـسطائيان، علـل بـسياري از اختلافـات                

  :مذهبي زمانة خود را بيان دارد
اند كه گفتندي هـيچ       تهاند كه اين مذهب داش      شنويم كه در اعصارِ سالف قومي بوده        مي
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تو نيستي و من نيـستم و آسـمان و زمـين         : چيز موجود نيست، تا بدان رسيد كه گفتندي       
و ما به حقيقت دانيم كه اكنون در اين عالم ما هيچ آدمي نيست كه امكـان ايـن                   . نيست

لابد اهل عالم بدين قايل خندند      ... و انگار كسي اين دعوي بكرد     ... در خاطرش بگذرد  
  ).2/298 :همان(

قاضي در دفاع از آراي سوفسطائيان معتقد است كه با گذر زمان، تفاسـيري كـه از ايـن                   
:  اسـت    آراي سوفـسطائيان را دربـر گرفتـه         مذهب ارائه گرديده، درواقع بخـشي از حقيقـت        

چون قومي را آن حقيقت به تمامي فهم نيفتاد تكذيب كردنـد و پـس تحريـف كردنـد بـه                     «
القضات، براي رسيدن به مقصود نهايي خـود كـه همانـا           در ادامه عين  . )همان(» روزگارِ دراز 

كند كـه در خـصوص        نقد رويكرد غالب ديني در عصر سلجوقي است، به اين امر اشاره مي            
  : است پرستي نيز اين قاعده به كار رفته پرستي و آتش مذاهب ديگري همچون بت

يگر مذاهب شنيع همه را اصلي      پرستي و د    پرستي و آتش    وعلي التحقيق زنارداري و بت    
پرسـتي و     زنـارداري و آتـش      : لابد بايد كه بود، يا نه اگر كـسي بـه روزگـار مـا گويـد                

پرستي حق است كسي باور نكند و ما دانيم كه در آن روزگار كه اين پيدا شد اگـر                     بت
... است و بس، هيچ كس اين مـذهب را اتبـاع نكـردي، چـون اتبـاع كردنـد                    همين بوده 

  ).2/301: همان(است  است كه به ما نرسيده كه اصل اين، كاري ديگر بودهدانيم 
سلجوقيان در پي دستيابي به اهداف سياسي خود، با توسل به مـدارس نظاميـه بـه تفـسير                   

 عـصر سـلجوقي، مدرسـة        مـشهورترين مدرسـة   . مذاهب و دشمنان عقيدتي خـود پرداختنـد       
تـرين چهـرة مدرسـي آن دوره          ته شد و نـامي    الملك ساخ   نظامية بغداد بود كه به دستور نظام      

بنـابر مـستندات موجـود وي       . در آن بـه خـدمت گرفتـه شـد         » ابوحامد محمـد غزالـي    «يعني  
هاي فكريِ رقيب ـ صـوفيان، فقيهـان، متكلمـان      مسئوليت داشت تا به مسائل مربوط به گروه

محمـد غزالـي از   امام ). 256: 1389صفي، (جدلي، فيلسوفان و اسماعيليان ـ رسيدگي نمايد  
گرفـت    كرد كـه تمـام امـور دنيـويي را نيـز در بـر مـي                  نوعي نگرش جبرگرايانه حمايت مي    

دهد به خواست و ارادة خداونـد تعـالي اسـت و چيـزي                معنا كه هرآنچه در دنيا رخ مي        بدين
هـر چـه در عـالم اسـت همـه بخواسـت و ارادت وي                «: خارج از ارادة الهي رخ نخواهد داد      

نبــود ... ، و هـيچ چيـز از انـدك و بـسيار و خُـرد و بـزرگ و خيـر و شـر و        اسـت ) خداونـد (
  ).297: 1361غزالي،(» ...تقدير وي بي

پيـروان قدريـه جنـبش مقاومـت در برابـر           . بود» قدريه« درواقع نگرش غزالي ضد نگرش      
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آنان به قدرت و استطاعت مؤثر انسان در        . بودند  ستم خلفا و حكام جائر اموي را شكل داده          
اي از اعمال و افعال ارادي عقيده داشتند و در برابر قائلان به جبر، قائل به نـوعي اختيـار                      ارهپ

اينان مورد  ). 8: 1367جهانگيري،  (شناختند    بودند و درنتيجه انسان را مسئول اعمال خود مي        
همـين دليـل قاضـي در تبيـين وضـع موجـود               هاي جبرگرا بودند و شـايد بـه           تقبيح حكومت 

  : است به حمايت از آنان پرداخته اش  زمانه
. و اين سخن را كه بر خداي تعـالي گفتنـد دو معنـي بـود، يكـي راسـت و يكـي دروغ                       

راست آن كه خداوند همه خير آفريند و هيچ شر نيافريند، و شر در وجود خـود محـال             
و معنـي ديگـر كـه دروغ بـود          ... و اين مذهب راسـت اسـت،        . بود كه بود، يا تواند بود     

كه خداي تعالي جز خير نيافريند، يعني شر هست در وجود و ليكن نه او آفريند                آنست  
و اين مذهب قدر است و از آنجا كه منم، اين مذهب را اصل جز چنان نبوده است، امـا   

  ).2/270: 1377القضات،  عين( است  به روزگار چنين شده
  :  عنوان داشته استقاضي همچنين در نقد رديات غزالي بر قدريه و ديگر مكاتب فكري 

مردي نه آنست كه سخن راست سالكان بر وجهي ركيك حمل بكنند، آنگه در ابطـال      
مردي آن بود كه همة مذاهب را وجه راست باز دست آورند، و وجه              . آن خوض كنند  

  ). 2/330: همان(كه هر كسي فهم كند  تحريف هر يكي پيدا واكنند، چنان
  و دفـاع از معتزلـه پرداختـه    نيز قاضي به رد نظـر غزالـي  » مسمي«با » اسم«در مسئلة پيوند 

كردنـد كـه قائـل بـه تعـدد قـدما هـستند و صـفات                   معتزليان، سنيان سلفي را متهم مـي      . است
منـزوي، عـسيران،    (شـمردند     را جدا از ذات او موجـودي قـديم مـي          ...) عالم، قادر (خداوند  

تزلـه روش غزالـي در ابطـال        قاضي با اشاره بـه درسـت بـودن اصـل  مكتـب مع              ). 40: 1377
خواجه امام غزالي نه ابطال مذهب ايـن قـوم كـرد، بـل ابطـال                «: كند  مذاهب را چنين نقد مي    

... چيزي ديگر كرد كه اگر اين صاحب مذهب زنده بودي، خود گفتي كه  اين باطل اسـت                 
  ). 2/316: همان(» الاسم هو المسما: اند لابد اين مذهب را اصلي بايد كه گفته

قع قاضي داوري عقيدتي علماي سلجوقي و غزالي را امري مغرضـانه و متناسـب بـا                 دروا
اما نظر نهايي او در تقابل بـا فـضاي دينـي ـ مـذهبي عـصر       . است اهداف سياسي رژيم ديده 

جويي يـك عقيـده    سلجوقي كه فضايي بحراني و متكي بر اختلاف و عدم مصالحه و برتري   
و هركه طالب علم يقين بود، اول شـرط در راه او آن             «: استقرار    بر ديگر عقايد بود، به اين       

اي ديگـر     و در فقـره   ) 2/251: همـان (» ...بود كه كل مـذاهب عـالم در ديـدة او برابـر نمايـد              
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  : آورده
تـشبيه در راه اسـت و از راه   ! اي عزيـز ... هرگز فهم ثالث نتواند بود قبل فهم مقـام ثـاني   

و اگر ... اما در منزل مقام كردن غلط بود. ا داناست و جمله مذاهبِ خلق منازل راه خد    
  ). 2/262: همان(كسي از منزل مقام سازد راه بر وي زده آيد 

تـوان چنـين پنداشـت كـه بـرخلاف نگـرش دينـي         با توجه به آنچه در بالا گفته شد، مي 
دانست،   غالب در عهد سلجوقي كه اسلام مسلط را اسلام پاكيزه و متناسب با عصر نبوي مي               

انـصافي در معرفـي مكاتـب مختلـف محكـوم       جـويي و بـي   القضات حاكميت را به كينه     ينع
ــي ــلجوقيان و       م ــدتي س ــتيلاي عقي ــب را تلاشــي در جهــت اس ــذهبي غال ــير م ــرد و تفاس ك
فلـسفة  «او با توجه بـه  . ديد رتبه از وضعيت موجود مي برداري علما و رجال سياسي عالي  بهره

اش را مورد نقد قرار دهد و با تأكيد بـر بـازنگري                زمانه بود كه وضعيت ديني     برآن  » مذاهب
   .مذاهب و مكاتب مختلف از شدت فضاي متعصب عهد سلجوقي بكاهد

  
  منفي عملكرد اقتصادي ـ نظامي سلجوقيان  پيامدهاي بهقاضي  نقد4-2

دلايـل  . اسـت   نظام اقطاع شايد بيش از ديگر نهادهاي سلجوقيان مورد بدفهمي قـرار گرفتـه  
ترين دليل اين است كه نظـام اقطـاع را متـرادف              اري براي اين بدفهمي وجود دارد؛ مهم      بسي
نوعي با نظـام فئـودالي      دانند و به اين ترتيب نظام اقطاع را به           مي 3»داري در اروپا    نظام تيول «با  

؛ حال آنكه اقطاع برخلاف فئوداليسم اروپايي مبتنـي بـر           )221: 1389صفي،  (دهند    پيوند مي 
الملك در  نبود و ساختار اقتصادي ايران در عهد سلجوقي به واسطة تغييراتي كه نظام            توارث  

آيـد    به نظر مـي   . هاي اقتصادي قبل از خود تفاوت داشت        اقطاع ايجاد نمود، تا حدي با شيوه      
الملك شامل ادغام اشكال مختلف و از پيش موجـود اقطـاع در يكـديگر                 هاي نظام   نوآوري

، بـا  ميشد ارگذ وا ـ مـالي   اداريتخدما منجا ابا بطهدر راكه  نيايو دعقطاابراي نمونه . بود
يوسـفي،  (گذر زمان تابع دستگاه نظامي شد و تعهد مالي جاي خود را بـه تعهـد نظـامي داد                    

كه لمبتون نيز اشاره كرده است، نتيجـة تـصميمات خواجـه و سـلجوقيان                 چنان). 136: 1387
الملـك اقطـاع را       توان مدعي بـود كـه نظـام         براين مي بنا.  كردن دولت نبود    چيزي جز نظامي  

خواجـه  ). 22: 1389صـفي،   (عنوان شكلي از پرداخت مواجب سپاهيان در نظر گرفته بود             به
  :است دربارة پرداخت سپاهيان نوشته 
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 باشند در دست ايـشان مطلـق و مقـرر            چه اهل اقطاع    لشكر را مال روشن بايد كرد و آن       
انند كه اقطاع ندارند مال ايشان پديد بايد آورد و چون انـدازه             چه غلام   بايد داشت و آن   

آن پديد آيد كه چه لشكر است وجه آن مال ببايد ساخت و به وقـت خـويش بديـشان                    
  ).123: 1375طوسي، (بايد رساند 

رژيـم  . اين رويكرد غالب اقتصادي، سياسـت پـولي مهمـي را بـراي سـلجوقيان رقـم زد                 
. شـد   اي اسلاميِ پيشامدرن گاهي با كمبود پول نقد مواجه مي         ه  سلجوقي همانند بيشتر دولت   

ساخت تا مواجب سپاهيان و علما را بدون نياز به پول نقـد               الملك را قادر مي     نظام اقطاع نظام  
اين شيوه كه لازمة تداوم حيات سياسي رژيـم سـلجوقي بـود،            ). 224: 1389صفي،  (بپردازد  

به رعايا و برزگران پيامد ديگري نداشـت، چـرا   كشي و ستم  در عمل جز افزايش حجم بهره  
كه مقطعان بزرگ داراي تشكيلات لشكري مجزا و مجهزي بودند و هرگونه رفتـار تنبيهـيِ                

.  باشد  هاي داخلي شديدي را با خود در پي داشته          حكومت مركزي با آنان ممكن بود جنگ      
اي برخوردار شـدند و       تردهداران در اقطاعات خود از اختيارات گس        به دنبال اين وضع، اقطاع    

  .  رعايا را به بيگاري بيشتري وادار كردند
توان گفت كه وضع نابسامان طبقاتي ايران در عهد سلجوقي نتيجة سـلطة       ترتيب مي   بدين

اسـت و در      بوده  ) مقطعان اقطاعات شخصي  (اقتصادي لشكريان، ديوانيان و مأموران مذهبي       
تـرين    اوضاع بحراني را تاب نياورده و بـه نقـد مهـم           القضات مشاهدة     چنين، عين   شرايطي اين 

وي معتقـد بـود كـه مقطعـان بـا      . اسـت  مؤلفة نظام اقتصادي سلجوقيان يعني اقطـاع پرداختـه          
اندوزي آنـان     كردند و به همين دليل ثروت       كارگيري زور، اموال درويشان را تصاحب مي        به

بـه مـستوفيِ ديـوان سـلجوقي،        اي خطاب     وي در نامه   .دانست  را حاصل روندي نامشروع مي    
  :نويسد عزيزالدين، مي

هر چه در خزانة تو بود الا ماشاءاالله يا مختزَل بود از مـالِ سـلطان و ايـن سـرقت بـود يـا               
تو را پديد بود كه مال از       .  باشد به رشوت و اين به منزلت مغصوب بود          كسي به تو داده   

تـو مـستحق آن همـه باشـي، و     و آنگه بـه مرسـوم خـاص بـستاني، گيـرم كـه       . كجا بود 
تو مال از   . چندان خول و خدم باشند تو را كه به أضعاف آن بريشان خرج شود             ! هيهات

: 1377القــضات،  عــين(كجــا آوردي اولاً تــا حــديث زكــات و صــدقه گوينــد بــا تــو؟ 
  ).162و2/161
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 متن بالا حاوي چند نكتة انتقادي نسبت به اوضاع نامساعد اقتـصادي در عـصر سـلجوقي                
تـرين انتقـادات قاضـي بـه عملكـرد       هاي سنگين نظامي يكي از برجـسته      انتقاد به هزينه  . است

را ) در اينجـا مقطـع ديـواني   (او بخـشي از ثـروت مقطعـان    . اقتصادي ـ نظامي سلجوقيان بود 
محتمل است كه آنـان  . داند مي) خزانه رعيت(هاي ممنوعي از خزانة سلطان    حاصل برداشت 
فردي و گروهي، موجبات كم شدن درآمـد دولـت سـلجوقي را فـراهم               هاي    با انجام سرقت  

هـاي مربـوط بـه حقـوق نظاميـان و             بودند و از سوي ديگر نظامِ اقطـاع اگرچـه هزينـه             آورده  
هـاي دولتـي، رقـم        هاي دربار و ارتش و ديگـر دسـتگاه          كارمندان را كاسته بود اما باز هزينه      

كـرد    د هزار دينار از خزانه صرف ارتش مـي        ملكشاه سالانه ششص  . داد  درشتي را تشكيل مي   
هـاي مربـوط بـه        هاي هنگفـت دولتـي بـه همـراه هزينـه            اين هزينه ). 12: 1371ولاديميرونا،  (

. بـود   هاي خصوصي مقطعان، ستم مضاعفي را بـه رعايـا و كـشاورزان تحميـل كـرده                    ارتش
 و  يابـد  وبي درمـي خ ـ القضات پيامدهاي منفي عملكرد اقتصادي ـ نظامي سلجوقيان را بـه   عين

كند كه رعايت برخي از اصول اسلامي از سوي مقطعان همچون پرداخـت صـدقه                اشاره مي 
. داري در عهـد سـلجوقي بـوده اسـت     هاي حاصل از اقطاع صرفاً در جهت پوشش غارتگري    

اسـاس نقـد وي بـه فـساد مـالي           » تو مال از كجا آوردي؟    «خاطر در متن بالا، پرسشِ        همين  به
او در ادامــه، بــار ديگــر امــوال . دهــد اران رژيــم ســلجوقي را تــشكيل مــيگــستردة كــارگز

  :داند يافته به مقطعان را متعلق به درويشان مي اختصاص
تر آن بود كه هم بـه         گر مال ديگران كه در دست تو باشد به جاي خود باز ندهي، اولي             

بـه دهـن    اي    تـا اگـر لقمـه     ... درويشان دهي، و در ملبوس و مركوب حرام خـرج نكنـي           
: 1377القـضات،   عـين (درويشي رسد و به جاي خود افتد، همة گناهـان تـو عفـو كننـد               

2/162.(  
ابوالمعالي عبـداالله پـس از تقبـيح ثـروت شخـصي درباريـان، اراضـي بلاصـاحب را كـه             

گرديدند را نيز سـهم قطعـي         براساس الگوي اقتصادي سلجوقي، اراضي سلطان محسوب مي       
  :است باره نوشته  درويشان دانسته و در اين

و . را نـه عـين غـصب بـود     همه جهان كه تو به اقطاع بدهي، اگر مالكي بود معين آن       اين
را كه مالكي معـين نيـست، مـصرف آن همـه درويـشانند، هـم از درويـشان غـصب                       آن

تو كه مقدمِ صيرفي مثلاً دخل من برَ دارد و تو را معلوم گردد كه آن ملك                 . باشي  كرده
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كني ـ اگـر چـه دروغ اسـت ـ        هيچ ياري ندهي و اكنون دعوي گونه ميمن است و مرا
گونـه    كه تو را با من جانبي هست، درويشي كه در دين و دنيـا، تـو خـود او را بـه هـيچ                       

  ).همان! (نشناسي، پديد بود كه او را چه ياري دهي
ط كه تصرف املاك بلاصاحب را توس ـ       بر اين   قاضي در اين فراز از سخنان خود، افزون         

. كنـد  است، نقد ديگري را هم بـه سيـستم قـضايي سـلجوقيان وارد مـي                 دولت مردود دانسته    
گيري از اقطاع در پرداخت حقوق لشكريان خود، آن شيوه را             بر بهره   ظاهراً سلجوقيان علاوه  

مرسـوم بـوده كـه سـلاطين        . گرفتنـد   كـار مـي     هاي ساختاري ديگري نيز بـه       براي حل بحران  
ستيزي و دادخواهي علما و فقهـا را بـدل بـه دعـاي خيـر بـه حـال                      لمكه ظ   سلجوقي براي آن  

شد به جـاي دستمزدشـان        سلطان كنند، به آنان اقطاعاتي را كه مايملك كسي محسوب نمي          
كردنــد و همچنــين حقــوق عمــال قــضايي خــود را نيــز بــه همــين روش پرداخــت  اعطــا مــي

اجتماعي، گـاهي     ـ     اقتصادي    ايه  كردند و براي هماهنگي بيشترِ سيستم قضايي با سياست          مي
مـثلاً امـلاك ضـياءالدين،      . كردند  اقطاعات شخصيِ قضات را از پرداخت ماليات معاف مي        

: 1363لمبتون،  ( بود     بود، از پرداخت خراج معاف شده       كه سنجر او را قاضي استرآباد كرده      
رويـشان در برابـر     القضات در نوشتة بالا، حمايت قضايي سلجوقيان از د          رو، عين   بدين). 141

.  اسـت   جاكه قضات، خود غاصبان سهم درويشانند، دروغ و فريـب خوانـده             مقطعان را ازآن  
القضات با ذكر نام چند تن از مقامات سلجوقي يعني اميـر قـزل و دو     در يادداشتي ديگر عين   

دي ترين انتقادش را به عملكرد اقتصا       ، كوبنده »الدوله  عزيزالدين و كامل  «مريد درباري خود    
  :است ـ نظامي سلجوقيان وارد ساخته 

كـه در مملكـت سـلطان، اميـر      هر كاري را شروط بسيار است، و نه به گزاف بود، چنان        
چون بساط عدل بگـسترند و  . هيچ استحقاقي قزل مثلاً، چندين هزار دينار اقطاع دارد بي    

اي ... ؟هر كسي با حد خود نشانند، بداني كه قـزل كيـست و كامـل كـي و عزيـز كـي                     
كـه جمـاعتي    و آن. كار قهر ديگر است و غضب، و كار عدل و اسـتحقاق ديگـر            ! عزيز
.  كاروان ببرند و چندين هزار دينار آن كاروان برگيرند، اين كار ديگر بود              الطريق  قطُاع
عـين القـضات،    (كه هر كسي تايي نان جز به اسـتحقاق و ملكيـت برنـدارد ديگـر                   و آن 

  ).427: 110، نامة 1377
القـضات در نكتـة پايـاني بنـد بـالا، بـا تـشبيه سـلاطين و عمـال رژيـم سـلجوقي بـه                            عين
الطريق، حاكميت آنان بر ايران را حاكميت جماعتي راهزن اعلام داشته و نظـام اقطـاع                  قطُاع
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  .  است سلجوقيان را از پايه و اساس ناعادلانه توصيف كرده 
  

 ـو موضـع   جريان فكري ـ سياسي غالب در عهد سلجوقي  3-4  القـضات  نيع
  آن به ي نسبتهمدان

صــوفي، . تعيـين مقـام فكــري مـشخص بــراي ابوالمعـالي عبـداالله كــاري بـس دشــوار اسـت       
حـال وي در      بااين.  است  فيلسوف، فقيه و متكلم خواندن وي خـود نشانـي از اين سردرگمي          

سـي حـامي آن    سيا  ـ ـ  فكـري   گاه نسبت به مرجع قدرت و جريـان  تنها هيچ هاي خود نه   نوشته
به نقـد و بررسـي جريـان فكـري          اي از آثار خود را        توجه نبوده، بلكه بخش قابل ملاحظه       بي

بـراي بررسـي موضـع قاضـي در قبـال جريـان فكـري        . اسـت  اش اختصاص داده      غالب زمانه 
هـاي فرهنگـي و       هاي حاكميت براي ايجاد و گسترش تشكل        ها و برنامه    غالب، بايد به تلاش   

هـاي    گونه كه در حـوزه        سلجوقيان همان .  به ايدئولوژي سلجوقي توجه كرد     اجتماعي وابسته 
يافتـه بودنـد، در حـوزة علمـي ـ عقيـدتي نيـز          سياسي و اقتصادي داراي ساختاري مركزيـت 

 مـذهبي و     ـ ـ  اين انحصار در راستاي توجيه اقدامات سياسـي         . شدت ميل به انحصار داشتند      به
در اين بين فقه، فلسفه، كلام و . مذهبيِ مخالف كاربرد داشت  ـ   اي هاي فرقه نيز تخطئة گروه

. جاكه در ارتبـاط بـا جامعـه بودنـد، مـورد توجـه حاكميـت  قـرار داشـتند                      عرفان شايد ازآن  
دادند و در آن مدارس، موضوعات و         مدارس نظاميه سيستم آموزش سلجوقي را تشكيل مي       

ت سـنت تفكـر اسـلامي قـدرت         شـد كـه بـه مركزي ـ        هاي تحصيلي متنوعي تدريس مي      رشته
  ). 18: 1385دباشي، (بخشيدند  زيادي مينهادي و علمي 

مباني از  اجتمـاعي     ـ ـ  ترين احزاب سياسـي     عنوان يكي از منسجم     در اين دوره اسماعيليه به    
: 1394فرجـي،   (بـرد     سود مي ) ع( تصاحب قدرت و انتقـال آن به خـاندان علي          ايفلسفي بر

  ذهب به اوضاع، نگاهي انتقادي بود و باورهاي جنگجويانه عليه         جاكه نگاه آن م     و ازآن ) 87
داد، همـواره پيـروانش از ســوي رژيـم مـورد تهــاجم و      سـلجوقيان را مـورد تأييـد قــرار مـي    

فكـري ـ    اتدـ ـتهدي راـ ـمه ايرـب لجوقيـس سلاطين و انديشمندان. گرفتند مجازات قرار مي
نـوعي بقـاء سياسـي     ري روي آوردند كـه بـه  ها و تفاسي سياسيِ مخالف خود به ارائة برداشت   

  . كردند آنان را تضمين مي
القضات با تـأويلات خـود انحـصارگرايي          در تقابل با حاكميت مضطرب سلجوقي، عين      
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اش را تقبيح كرد و پيوسته با دستاوردهاي عقلاني يا دانش قـضايي صـرفي كـه                   شرعي زمانه 
هـاي    وي در يكي از نامه    ). 25: 1385 دباشي،(طلبي داشت به ستيز برخاست        ريشه در قدرت  

خود به مقايسة عارف، فيلسوف و متكلم پرداخته و علـم كـلام و فلـسفة توليـدي قـدرت را                     
  : خوانده و هر دو دانش را جهلِ متكي به زور حكاّم دانسته است» علم هذيان«

 »ذلك مبلغهم من العلـم    «قومي از فلاسفه و متكلمان خود را عارف خوانند          ! اي دوست 
پندارند كه از راه هذيان كسي به معرفت رسـد، هواپرسـتان را كجـا رسـد كـه حـديث                     

آن كس كه هنوز از خلق خداي ترسد و از خـداي نترسـد، آن               ! مردانِ راه خداي كنند   
  ).1/113: 1377عين القضات، (كس به نزديك اهل طريقت كافر است 

بـراي دولـت سـلجوقي بـود،        بر مدارس نظاميه، خانقاه نيز يكـي از نهادهـاي مهـم               علاوه
پرداخت كـه در برابـر توجـه مـالي حاكميـت       واسطة آن به حمايت از صوفياني مي        چراكه به 

در ايـن دوره،    ). 237: 1389صـفي،   (بخـشي بـه رژيـم سـلجوقي بودنـد             حاضر به مشروعيت  
شـدند،   هاي متعلق به جريان تصوف كه هم شافعي و هم صـوفي شـناخته مـي       برخي از چهره  

از ابوسـعيد ابـوالخير نيـز       ). 241 و   239: همان(د استرآبادي، مدارسي را بنا نهادند       مثل ابوسع 
 بيـگ، دو سـركردة اول    الملـك، طغـرل و چغـري     كـه بـا نظـام    اي يـاد شـده    عنوان صوفي   به

). 47: همـان (است    بخشي به سلجوقيان نقش داشته        سلجوقيان در تعامل بوده و در مشروعيت      
 برعكس ديدگاه ديگر صوفيانِ عهد سلجوقي كـه مـدعي بودنـد             شايد به اين دليل است كه     

 ابن سينا را برتر از      تمهيداتالقضات در     ؛ عين »ابن سينا را در حق ابوالخير ارادتي پديد آمد        «
نمايـد كـه او بـه وابـستگي ابوسـعيد ابـوالخير و        داند و در فقرة ذيـل چنـين مـي       ابوالسعيد مي 

  :است ستيزي ابن سينا اشاره داشته  بيگانه
اوَ صلَتني هذه الكلمات الي ما اوصلتني اليه عمر    «آرد كه     مي» مصابيح«شيخ ابوسعيد در    

شـيخ ابوسـعيد هنـوز ايـن        : گـويم   مـي ) القـضات   عـين (اما من   » .مائه الف سنه من العباده    
كــه بــوعلي و ديگــران مطعــون  اگــر چــشيده بــودي همچنــان. كلمــات را نچــشيده بــود

امـا صـد هـزار جـان ايـن          . مطعون و سنگسار بودي در ميان خلق      بيگانگان آمدند او نيز     
اسـت راه     اسـت و چـه نـشان داده           دري كـرده      مدعي فداي آن شخص باد كه چه پـرده        

  ).350: 1393القضات،  عين! (راهي را بي
بـه ابوسـعيد   » مـصابيح «البته دربارة ماجراي بالا، گفتني است چون كـسي كتـابي بـه نـام                

سينا نيز با چنين مطلبـي برخـورد          ابن» اَضحويِ« است و در رسالة       ت نداده ابوالخير ميهني نسب  
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القــضات از بــوعلي و  ، احتمــال دارد منقــولات عــين)70: 1377القــضات،  عــين(كنــيم  نمــي
آمـده نيـز پذيرفتـه شـود،          همه اگـر شـبهة پـيش        با اين . ابوسعيد، منطبق با واقعِ تاريخي نباشد     

سـينا     يكي از دلايل ارادت ابوالمعـالي عبداالله نـسبت بـه ابـن            توان چنين استنبـاط كرد كه      مي
اين است كه بوعلي صاحب مذهب يا خط فكريِ مخالف حاكميت بيگانگان بر ايـران بـود                 

سـينا عمـدي بـه كـار بـرده تـا              اش از ابـن     و شايد قاضي در متن حمايتي     ) 83: 1394فرجي،  (
نبود اسـتقلال فكـري و نبـود آزادي         «بر  اش مبني   رو تبييني از وضع سياسي موجود زمانه        بدين

  .به ما ارائه دهد» در ارائه تفاسير عقيدتيِ غيروابسته
تـرين چهـرة جريـانِ        عنوان بـزرگ    القضات نسبت به ابوحامد غزالي به       دربارة موضع عين  

فكري ـ فقهي متمايل به حاكميت نيز بايد اذعان داشت كه قاضي موضعِ گاه انتقادي و گـاه   
خاذ كرده بود؛ يعني آن وجه از انديشة غزالي كه در دفـاع از تفكـر سـلجوقي                  تمجيدي را ات  

بيان گرديده، پيوسته مـورد نكوهش قاضي قرار گرفته شده، ولي آن بعد از انديشة ابوحامـد         
كه داراي ظرفيت لازم بـراي رد آراء علمـاي وابـسته بـود را قاضـي همـواره مـورد تأييـد و                        

اي كه او با علمـا دربـارة نـور و اطـلاق آن بـر                  مونه در مجادله  براي ن . تمجيد قرار داده است   
مزدايـي ـ مـانوي نزديـك اسـت بهـره       » دوگرايـي «است، از نظـر غزالـي كـه بـه      خدا داشته 

بـاره حمايـت    گيرد و ديگربار علما و متكلمين زمانة خود را كه از برداشت دولتي در اين         مي
  :نامد كردند، جاهل مي مي

النور عبـاره   "چرا؟ زيرا كه    . هل گويند كه خدا را نور نشايد خواند       متكلمان و علماي ج   
اين سخن راست باشد اما آن كس گويد كه نور          .  و محدث باشد   "عما لا بقاء له زمانين    

و ايـن نـور منّـور       . هاي او يكي نور اسـت       از نام . او اين نور باشد و اين صفت غلط باشد        
آن ... نور آفتاب است، نور آتـش اسـت و        : تنورها بر اقسام اس   ! دريغا. جمله نورهاست 

كس كه جز نور آفتاب نديده باشد، چون پـيش او نـام و شـرح نورهـاي ديگـر گوينـد        
االله عنـه چـه       الاسلام  ابوحامد محمد الغزالي رضي       دريغا، حجه . قبول نكند و منكر باشند    

ه عمـا تظَهـرُ بِـه       النور عبـار  ": اي از اين نور بيان كرد و گفت         كند، و شّمه    بيان خوب مي  
 يعني نور آن باشد كه چيزها به جز از نور نتوان ديد و ظلمت به نور ظـاهر شـود           "الاشيا

اگر نور اين معني دارد، اطلاق نور حقيقي خود بر خدا آيد و بـر ديگـر نورهـا بـه اسـم                  
  ).256 و 255: 1393القضات،  عين(مجاز افتد 
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رژيـم  . سـلجوقي توسـط قاضـي اشـاره شـود         در ادامه مناسب است به نقـد ظـاهرگرايي          
هـاي    در جـدال بـا جريـان      ديث ـ ـح لـ ـهابيني ظاهرگراي خـود از        سلجوقي در اشاعة جهان   
 به متوجه محدثين طبيعت. برد بهره مي) اسماعيليه و تصوف انتقادي(فكري ـ باطني مخالف  

 حد به يت روا امحتر و ا  عقل ةير دا دنكر ودمحد و   ها آن امحتر و ا  صنصو برابر در   فقوو
ــمنحص و عليا ــود  ظلفا اودحد در بحثها ساختن رـ ــري، (ب ــن ). 12: 1393جعف ــان اي جري

شـد، درنتيجـه    فكري با تصاحب ابزارهاي علمي و تصرف محيط آموزشي به جامعه متحمل   
ــنص از عالميكه ــين دصوـ ــلغ و يـ ــمطال يوـ ــبس بـ ــود  يرياـ ــرده ب ــر ك  كه عالمي بر ،ازب

    ـ  قاضـي در مواجهـه بـا وضـع فكـري     ).همـان ( رجحان يافـت  الحفظ و كثيرالتفكر بودقليل
گرا، به مقايسة زمانة خـود بـا صـدر اسـلام پرداختـه و علمـاي معاصـر خـود را                        عقيدتي نص 

  :است خوانده  تر از ابوجهل  نادان
بـوبكر صـديق و عمـر       . محدثان و مفسران و حافظان و ناقلان ديگرنـد و عالمـان ديگـر             

و پنج يا چهار كس در همه صـحابه حـافظ           . ظ قرآن نبودند  خطاب و علي بو طالب حاف     
... چه گويي اهل القرآن بوبكر و عمر و علي بودند يا آن چهار پنج كس؟                . قرآن بودند 

تفسير ظاهر قرآن هم من بِه دانم از مفسران، چه اقلِ شرايط آن عربيت دانستن اسـت، و      
انـد كـه او فـصاحت عربيـت           وجهـل پس كمتر از ب   . ايشان تازي به تقليد دانند نه به ذوق       

  ). 2/50: 1377عين القضات، (قرآن تازي دانستي 
هايي باطني از  دسته از تفاسير قرآني را صحيح دانسته كه حاوي برداشت         القضات آن   عين

او در مطلب زير براي بيان مقصود خود به تمجيد از شيخ برَكة همـداني، اسـتاد                 . قرآن باشند 
  :تاس اش پرداخته  امُي

أعني فاتحه الكتاب و سورتي  چند از قرآن يـاد           » الحمداالله«بركت مثلاً جز    ! اي دوست 
و اگـر راسـت پرسـي حـديث مـوزون بـه زبـان              . و قال يقول نداند كه چـه بـود        ... ندارد

دانـم الا     همداني هم نداند كردن و ليكن من دانم كه قرآن او داند درسـت، و مـن نمـي                  
ام، از راه خــدمت او  ه از راه تفــسير و غيــرآن بدانــستهو آن بعــض هــم نــ. بعــضي از آن

  ).2/51: همان(ام  دانسته
القضات در برابر تشبيه علماي ظاهرپرست بـه افـرادي همچـون ابوجهـل و ابولهـب،         عين

او با بازسازي جامعـة اسـلامي       . است  را به بلال حبشه تشبيه كرده       » بركة همداني «استاد خود   
جـوي   اش و تشبيه آن به زمانة خود، در جـست  ماعي ـ سياسي هاي نخست حيات اجت در سال
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  :است ريشه اصلي مشكلات جامعة سلجوقي بوده
توانـست    گفت، به شين معجم نمـي       اشهد ان لااله الااالله به سين مي      : گفت  بلال حبشه مي  

اما بوجهل و بولهب اشـهد راسـت        . سين بلال عنداالله شين   : گفت) ص(پس سيد   . گفت
: همـان (بوجهل بود يا بـلال؟  » اهل قرآن اهل االله و خاصه«چه گويي  . بتوانستندي گفت 

2/49(  
، سـخن از علـم الهـي        )علم زبان (قاضي در برابر علوم فقهيِ متمايل به خوانش حكومتي          

گويد و بر اين اعتقاد بوده كه اگر امامان دو مذهبِ غالـبِ سـلجوقي معاصـر                   مي) علم قلب (
  :پيوستند مي) القضات گرايي مد نظر عين باطن(وي بودند نيز به علم الهي روز 

العلـم ُ علمـان علـم       «تر از جاهلان شمرند كـه         اما چه گويم؟ در اين معني علماي جاهل       
اي ... اند، و علم قلب را فرامـوش كـرده   به علم زبان قناعت كرده » بالقلبِ و علم باللسان   

 ايـن روزگـار بودنـدي، بحمـداالله        عزيز اگر شافعي و ابوحنيفه كه مقتداي اُمه بودنـد در          
بسي فوايد علـوم ربـاني و آثـار كلمـات روحـاني بيافتنـدي؛ و همگـي كـه روي بـدين              
كلمــات آوردنــدي، و جــز بــدين علــوم الهــي مــشغول نبودنــدي و جــز ايــن نگفتنــدي 

  ).199و198: 1393القضات،  عين(
يِ سـلجوقيان را    ابوالمعالي عبداالله كلام محدثان و مدرسان نهادهـاي عقيـدتي و آموزش ـ           

او در  . داند  سبب كه تفسيري بر پاية لغت و تشبيه است، فاقد ارزش علمي و معنوي مي                بدين
فقرة ذيل ضمن ارائة اين سخن كه هرگونه توضيح و توليد فكري در چـارچوب علـم زبـان                 

دولتي، يعنـي  » محورِ حديث«پردازي نيست، جريان فكري مخالف برداشت     چيزي جز افسانه  
  :است گرايان را ستوده و شايستة لفظ علماي دين دانسته  باطن

هر كـه راه خـداي رود از علمـا ديـن            . پس به راه خداي بينا بودند     . انبيا راه خداي رفتند   
را قصص    مردان اين . كند  سخن ديگران نادانسته حكايت مي    ... بود، يا نه حافظي بود كه     

گويد ديدن و دانستن و بـاز         فسانه مي خوانند و اين عالم را محدثي نهند؛ چنانكه كسي ا         
: 1377القــضات،  عــين(گفــتن ديگــر اســت، شــنيدن و يــاد گــرفتن و بــاز گفــتن ديگــر 

  )423و1/422
تـوان چنـين      اش مـي    هاي فكري حاكميت زمانـه      هاي قاضي و تلاش     با تأمل در يادداشت   

 سلجوقيان،  گرا از سوي    ترين دلايل تأكيد بر علوم ديني نص        كه يكي از عمده   برداشت كرد   
هاي حكومت فاسـق و       توانست پايه   هراس از آشنايي مردم با خوانش باطني قرآن بود كه مي          
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 سياسـي موجـود در    ـ ـ القضات با درك شرايط فكري        عين. ورز سلجوقي را متزلزل كند      ستم
 آگاهي عمـومي راه      عهد سلجوقي به ارائة انتقاداتي پرداخت كه به تعبير صفي اگر به حوزة            

صـفي،  (رو سـازد   توانست رژيم سلجوقي را بـا مـشكلات بـسيار بزرگـي روبـه             ت، مي ياف  مي
چه سـبب     ، شايد آن  »شكوي الغريب «القضات در     در نتيجه برخلاف گفتة عين    ). 385: 1389

القـضات،    عـين ( - در فهـم آثـار قاضـي          خـاطر نـاتواني      نه حسادت علما به    -اعدام وي شــد    
  .است اش بوده    وي در قبال حاكميت زمانه بلكه نگرش انتقادي)75 و74: 1360

  

  گيري  نتيجه-5
القـضات همـداني،    هـاي عـين   در اين جستار با عرضة روايتي پارادايمي ـ دلالتي از يادداشت 

در راستاي . انديشة وي استنباط و استخراج شوند     ) وضعيتي(هاي سياسي     كوشيده شد دلالت  
نظام «و  » فلسفة مذاهب «،  »و دو قطب آن   خدمت  «هايي همچون     نيل به هدف پژوهش، مقوله    

اش بررسـي     در آثار قاضي با در نظر گرفتن نحوة مواجهة وي با قدرت سياسي زمانـه              » اقطاع
و دفـاع از    » خـدمت و دو قطـب آن      «دهد كه طرح مقـولة      نتايج اين پژوهش نشان مي    . شدند

بـال سـاختار    خدمت به كفش در مقابل خدمت به سلطان، متـضمن رويكـردي انتقـادي در ق               
القـضات علـل اوضـاع نابـسامان اجتمـاعي ـ        معنا كه عـين  بدين. است سياسي سلجوقيان بوده 

چون چراي سـلطنت فاسـق سـلجوقيان توسـط            سياسي ايران در عهد سلجوقي را پذيرش بي       
بـه بيـان ديگـر وي ريـشة وضـع نابـسامان زمانـة خــود را در        . دانـست  عالمـان آن دوران مـي  

فلـسفة  «در مقولـة  بـر ايـن     عـلاوه .اسـت    سرسپردگي به قـدرت دانـسته        سپردگي به مال و     دل
اش به بازخواني مذاهب و       نيز ابوالمعالي عبداالله در نقد رويكرد مسلط مذهبي زمانه        » مذاهب

تحقيق گسترده دربارة اصل هر مذهب اصرار داشته و بر ايـن بـاور بـوده اسـت كـه مكاتـبِ          
امـا مطـرح    . اند  نِ بد دستخوش تغيير و تحول شده      فكري گوناگون به مرور زمان توسط ناقلا      

كردن مبحث سهم درويشان از اراضي بلاصاحب و توجه هميشگي به آنـان، شـاكله اصـلي                 
او بـه سـاختار فاسـد       . نقد قاضي از وضعيت نـامطلوب اقتـصادي در عـصر سـلجوقيان اسـت              

و روشـني وارد     مختلف انتقادات صـريح       اقتصادي و ستم مقطعان به كشاورزان در اقطاعات       
كه كم و  القضات با آن تواند نشان از اين باشد كه انديشة عين شواهد يادشده مي. است كرده 

هـايي اسـت كـه آشـكارا حكايـت از       بيش ريشه در معرفت عرفاني دارد، مـشتمل بـر مؤلفـه      
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هاي جدي وي نسبت به حـوزة عمـومي و امـر سياسـي دارد و واجـد ايـن ظرفيـت و           دغدغه
هاي سياسـي آن مـورد ارزيـابي و سـنجش دقيـق              مند ظرفيت  ه با تحليلي نظام   قابليت است ك  

  . قرارگيرد
  

  ها نوشت پي
1. Thomas A. Spragens  
2. discursive 
3. European Fiefdom 
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Abstract 
Ayn al-Qudat Hamadani, despite his short life, is one of the prominent 
thinkers of the mystic tradition of Iran and Islam. Most of the research about 
this famous mystic has been around historical issues related to his lifetime or 
his mystic and theological views. This is while Ayn al-Qudat Hamadani’s 
thoughts contain significant political dimensions that have been neglected so 
far. This study, adopting the framework of paradigmatic-implicative 
approach, intends to examine the way he dealt with the crises of his time and 
his interpretations of them. Accordingly, the study aims to investigate the 
most important political implications and intellectual potentials residing in 
Ayn al-Qudat Hamadani’s method of confronting the political and 
intellectual crises of his time. The results of this study show that Ayn al-
Qudat Hamadani is a thinker who, while being immersed in mystic thought, 
has a precise and conscious analysis and explanation of political crises and 
circumstances of his time and has offered serious and vehement criticisms of 
them. The present article argues that Ayn al-Qudat Hamadani’s critical 
confrontation with the intellectual and political crises and challenges of his 
time entails obvious political implications in his thoughts. Accordingly, Ayn 
al-Qudat can be considered not only a prominent figure in the realm of 
mysticism but also a sagacious intellectual who is deeply concerned about 
issues in public and political spheres.  
 

Keywords:  Political thought, Seljuk dynasty, Ayn al-Qudat Hamadani, 
Philosophy of religions, Service and two poles of it. 
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